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Abstract
Given the significant expansion of communication, understanding the religious tra-
ditions of the followers of divine religions and comprehending the relationships 
between them is inevitable and forms one of the prerequisites for the approximation 
of religions. One of the common teachings of the Abrahamic faiths is the divine 
traditions (Sunnah), which function as universal laws governing human societies 
and the universe. Some divine traditions are conditional and dependent on human 
actions, and their effects become visible accordingly. In this study, only the condi-
tional divine traditions specific to the faithful are analyzed comparatively across 
the three Abrahamic religions, with the aim of answering the question: What is the 
relationship (in terms of similarities and differences) between the divine conditional 
traditions related to the faithful in the Qur’an and the Bible (Old and New Testa-
ments)? This research is conducted through library-based sources in a descriptive, 
comparative, and analytical manner, and so far, no similar independent study has 
been presented. It can be said that, due to the unity of the revelatory source, there is 
a significant similarity between the conditional traditions specific to the righteous 
in the three religions. However, the differences in direct and indirect references to 
these traditions can be attributed to the unique cultural contexts and circumstances 
of the followers of each of these Scriptures. For example, the Qur’an, with its use 
of the terms "Sunnah" and "Sunnan" and its numerous and direct references to the 
discussed traditions, holds a distinct advantage over the Bible. These traditions can 
generally be categorized into two groups: the increase of spiritual blessings, such 
as the ability to discern truth from falsehood, and the increase of material blessings, 

1. The article is an extracted article from the Master's thesis of Zohre Samavatian.
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چکیده
با توجه به گسترش چشمگیر ارتباطات، شناخت سنّت های دینی پیروان ادیان الهی از یکدیگر و درک 
نسبت های موجود میان آن ها، امری اجتناب ناپذیر بوده و از مقدمات تقریب ادیان به شمار می آید. 
گیر بر جوامع  یکی از تعالیم مشترک ادیان ابراهیمی، سنّت های الهی هستند که به عنوان قوانینی فرا
کم اند. بخشی از سنّت های الهی، سنّت هایی مقیّد و متوقف بر کنش انسان هاست  بشری و جهان حا
که به تبع آن آثارشــان نمایان می شــود. در پژوهش پیش رو، صرفاً ســنّت های مقیّد و مختص به اهل 
ایمان، به روش تطبیقی در ســه دین آســمانی مورد تحلیل قرارگرفته و هدف از ارائه آن پاســخ به این 
ک  پرســش اســت که ســنّت های مقیّد الهی مربوط به اهل ایمان در قرآن و عهدین چه نسبتی )اشترا
و افتــراق( بــا هم دارند؟ این پژوهش به شــیوه کتابخانه ای و به صورت توصیفی و تطبیقی- تحلیلی 
کنون پژوهش مشــابهی به صورت مســتقل ارائه نشده اســت. می توان گفت با توجه  ســامان یافته و تا
به وحدت منبع وحیانی، همسانی قابل توجهی میان سنّت های مقیّدِ مختص به صالحان در ادیان 
سه گانه وجود دارد؛ با این حال تفاوت اشارات مستقیم و غیرمستقیم به سنّت های مذکور را می توان 
متأثر از وجود مناســبات و ملازمات فرهنگی مختص به پیروان هریک از این کتب دانســت؛ چنانکه 
ح عناوین »ســنّت« و »ســنن« و اشــارات متعدد و مســتقیم به ســنت های موردبحث،  قرآن کریم با طر
نســبت بــه کتب عهدیــن از برتری ویژه ای برخوردار اســت. می توان ســنت های مذکــور را در قالب دو 
دســته کلّی افزایش نعمت های معنوی همچون برخورداری از قوه تشــخیص حق از باطل و افزایش 

گون فردی و اجتماعی دسته بندی نمود. نعمت های مادی مانند نجات از تنگناهای گونا
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1. بیان مسئله
اثبــات وجــود ســنّت های الهی در جامعه وابســته بــه اصول و مبانی نظری اســت؛ 
به گونــه ای که بر اســاس نگرش اســلامی سراســر هســتی تحت تدبیــر ربوبیّت الهی 
صــابَ مِــنْ مُصِيبَةٍ فىِ 

َ
خ نمی دهد: >ما أ اســت و بــی اذن او هیــچ تغییــر و تحولــی ر

هِ یسِــیرٌ<1  ى اللَّ
َ
ها إِنَّ ذلِک عَل

َ
نْ نَبْرَأ

َ
 فىِ كتابٍ مِنْ قَبْلِ أ

َ
نْفُسِــكمْ إِلاّ

َ
رْضِ وَ لا فىِ أ

َ
أ

ْ
ال

)حدید/ 22(.
وجــود قوانیــن و ســنّت های الهی در عهدین نیز از لابــه لای فرمان هایی که به قوم 
بنی اســرائیل داده شــده، مشــهود اســت. خداوند عزّت و احترام و بزرگی این قوم را 
مشروط به کسب شرایطی چند نموده است که مهم ترین آن ها رعایت و پاسداشت 
و حرمــت خداوند اســت: »هــر که مرا احترام کند، او را احتــرام خواهم نمود و هر که 
تحقیرم کند، تحقیرش خواهم کرد« )داوران، 2: 30(. اساساً در عهد عتیق حمایت 
و یــاری خداونــد از قوم بنی اســرائیل مشــروط بــه اطاعت از اوامر یهوه اســت که در 
صورت تخلف از آن ها خشــم پروردگار شــامل حال ایشــان خواهد شــد )خروج، 15: 
26؛ لاویان، 26: 16؛ تثنیه، 8: 19- 20؛ 28: 15- 68(. همچنین اشاره به سنّت های 
الهــی در عهد جدید، نمایانگر وجود قوانین الهی ثابت و مســتمر در جهان هســتی 
اســت. وجود ســنّت های تخلف ناپذیر الهی را می توان در ســخنان حضرت عیسی 
کــه خطــاب به مردم بیان فرموده، مشــاهده کرد: »شــما خــوب می توانید وضع هوا 
خ باشــد، می گویید که بــاران خواهد آمد.  گر عصر آســمان ســر را پیش بینــی کنید. ا
چگونــه این چیزهــا را می دانید؛ اما نمی توانید علائم و نشــانه های زمان ها را درک 
کنیــد؟ ایــن قــوم گنــه کار و بی ایمــان معجزه هــای آســمانی می خواهند ولــی غیر از 
معجزه یونس، معجزه دیگری به آنان نشان داده نخواهد شد« )متی، 16: 2- 4(.
ســنّت های الهی از یک منظر به دو بخش مطلق و مقیّد منقســم است. سنّت های 
مطلــق بــه آن دســته از ســنّت هایی گفته می شــود که متوقــف بر امری نبــوده و در 
کم بر آفرینش و نظام هســتی اســت که پایــدار، ثابت و  حقیقــت شــامل قوانیــن حا
غیرقابل جایگزینــی باشــند. دســته دیگــر ســنّت های مقیّــد هســتند کــه متوقــف بر 
اعمال آدمی و نتیجه کردارهاست )ر.ک: ریاحی مهر،1401(. این دسته از سنّت ها با 
تغییر و تبدیل مقدماتشــان، قابلیت تغییر دارند و در زندگی اهل حق و اهل باطل 
ح ســنت های مقید الهی در کتب آســمانی و  جاری و ســاری هســتند. چگونگی طر
تبیین و تحلیل نسبت میان آن ها، مسئله اصلی نوشتار پیش رو است که به روش 

1. »هیــچ مصیبتــی نــه در زمین و نه در نفسْ های شــما ]به شــما[ نرســد، مگر آنکه پیش از آنکــه آن را پدید 
کار[ بر خدا آسان است«. آوریم، در کتابی است. این ]
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کتابخانه ای و توصیفی، تطبیقی انجام شــده اســت. بدین منظور ابتدا ســنّت های 
الهی مقیّد ناظر به صالحان از آموزه های قرآنی استخراج و سپس به شیوه تطبیقی 
با همســان های خود در عهدین ســنجش شــده و درنهایت نســبت میان آن ها به 

ک ها و افتراق ها، تحلیل گردیده است. لحاظ اشترا
بررســی پیشــینه پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه پرداختــن بــه موضــوع ســنت های 
گــون نوشــتاری به وفور یافت می شــود  الهــی در قــرآن و حدیــث در قالب هــای گونا
)اســنکندرلو،1401(؛ امــا هیــچ تحقیقــی در زمینــه ســنّت های مقیّــد الهــی به شــکل 
تطبیقی در قرآن و عهدین ســامان نیافته اســت. تنها در یک مورد ســنّت امداد که 
در رابطــه بــا اهــل باطل اســت موردمطالعه قرارگرفته اســت؛ لذا ضــرورت و اهمیت 

پژوهش پیش رو کاملاً نمایان است.

ت در لغت و اصطلح
َ
2. مفهوم سنّ

« و جمــع آن »سُــنَن«1 اســت. در لغــت عمدتــاً  واژه »ســنّت« برگرفتــه از ریشــه »سَــنَّ
بــه معنــای شــیوه، روش، عادت، طبیعت، ســیرت، خلق و خصلــت، چهره یا قُرص 
صورت و... است )صاحب،1414:  8/ 248؛ جوهری، 1376:  5/ 2138؛ راغب،1412: 
429؛ ابن منظــور، 1414: 13/ 226(. برخــی آن را مطلــق هرگونــه راه و روشــی اعــم 
از پســندیده یــا ناپســند معنــا کرده انــد )فیومــی، 1414؛ 292(. گرچــه لغویانــی دیگر 
ســنّت را تنهــا بــه معنــای راه و روش پســندیده و نه غیــر آن، دانســته اند؛ چنان که 
در لســان العرب آمده اســت: »ســنّت، روش پســندیده و مســتقیم و صحیح اســت، 
بــه همیــن خاطــر وقتی گفته می شــود: فلان شــخص از اهل ســنّت اســت؛ یعنی او 
در مســیر صحیح و پســندیده ای قــرار دارد«2 )ابن منظور، همان(. به نظر می رســد 
یهِ 

َ
ةً سَيئَةً كانَ عَل جْرُهَا وَ ... وَ مَنْ سَنَّ سُنَّ

َ
هُ أ

َ
ةً حَسَنَةً كانَ ل روایت: >مَنْ سَــنَ سُــنَّ

رُهَــا وَ...< )مفیــد،1314: 136، ابن حنبــل،1416: 31/ 538( دیــدگاه اول را تأییــد  وِزْ
ةُ النبی« را  ةُ الوجــه« را طریقــت و روش آن3 و »سُــنَّ می کنــد. راغــب، مقصــود از »سُــنَّ
ةُ الله« را حکمت خداوند یا روش عبادت نمودن  راه و روش برگزیده پیامبر4 و »سُــنَّ

1. راغــب قرائــت »سَــنَن« و »سِــنَن« را نیــز بــرای آن ذکرکرده اســت که هر ســه لفــظ دارای یک معنی اســت. 
جوهری هم گوید: »سُنُنه« بضمتین أیضاً، کما فی اللسان و القاموس )راغب، 1376:  5/ 2138(.

یقةِ  ر هــلِ الطَّ
َ
ة؛ معناهُ مِــن أ ــنَّ هــلِ السُّ

َ
یقــة المحمــودة المســتقیمة و لذلــک قیــل: فــلانٌ مِــن أ ةُ الطر ــنَّ 2. »السُّ

المستقیمةِ المحمودة«.
3. »طریقتــه«. ایــن معنــا تا حدودی مبهم اســت چون مقصود از آن مشــخص نیســت. برخی دیگر »ســنت 
ةَ وجهــه«: أی دوائــره  الوجــه« را بــه گردی هــای صــورت و یــا خــود صــورت معنــا کرده انــد: »و مــا أحســن سُــنَّ
ةُ الوجه: صورته )همان:  5 /2139(. )فراهیدی،1409:  7/ 197؛ صاحب، همان:  8/ 248(. جوهری گوید: و سُنَّ
یا؛ و من ذلک قولهم  ه؟ص؟: ســیرته و إنّما ســمّیت بذلک لأنّها تجری جر 4. ابن فارس گوید: »ســنّة رســول اللّل
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خدا دانســته اســت )راغــب،1412: 429(. برخی، آنچه در شــریعت مــورد امر و نهی 
واقع شده را »سنة الله« نامیده اند )ابن منظور، 1414: 13/ 255(.

لغــت پــژوه معاصــر، صاحب التحقیق فــی کلمات القــرآن، در جمع بنــدی و تحلیل 
« گویــد: اصل واحد  خویــش از دیدگاه هــای گونه گــون دربــاره ریشــه معنایــی »سَــنَّ
معنایــی در ایــن مــادّه، جریــان یافتــن امــری به صــورت منضبط اســت، خــواه این 
امــر و جریــان آن، در ظهــور صفتــی و یا در ظهور عملی یا ســخنی باشــد کــه البته با 
توجــه به اختلاف مورد، ضوابط آن نیز مختلف می شــود. وی در ادامه »ســنّة الله« 
را جریان ظهور صفات خداوند بر اســاس ضوابطی خاص معرفی می کند، ضوابطی 
کــه با توجه به تفاوت صفات و به مقتضــای خصوصیات آن، اختلاف پیدا می کند. 
وْا 

َ
ذِينَ خَل

َّ
هِ فىِ ال ةَ اللَّ < را در آیه >سُــنَّ

ً
 مَقْدُورا

ً
هِ قَدَرا مْرُ اللَّ

َ
مصطفوی جمله >وَ كانَ أ

ةِ  نْ تَجِدَ لِسُــنَّ
َ
< )احزاب/ 38( و عبارات: >وَ ل

ً
 مَقْــدُورا

ً
هِ قَدَرا مْــرُ اللَّ

َ
مِــنْ قَبْــلُ وَ كانَ أ

ا<، )فاطر/ 43( »وَ لا تَجِدُ 
ً
یل هِ تَحْوِ تِ اللَّ

َ
نْ تَجِدَ لِسُنّ

َ
ا<، )احزاب/ 62( >وَ ل

ً
هِ تَبْدِیل اللَّ

«، )اسراء/77( را دلیل بر وجود ضوابط مخصوص و تقدیرات مقدّره 
ً

تِنا تَحْوِیلا لِسُنَّ
معرفی کرده است.

برخی از محققان در وجوه اختلاف معنایی ســنت، نکاتی را تحلیل کرده اند )نک: 
فخــر رازی، 1420: 9/ 369- 370(. نتیجــه آنکــه، »طبق آراء لغویون، ســنّت شــیوه 
و طریقی اســت که طی اعصار بر منهجی واحد طی شــود و اســتمرار داشــته باشــد« 
)طباطبایی، 1374: 16/ 511(؛ لذا در ســنّت دو بخش به صورت دائمی وجود دارد؛ 
یکی قوانین یا شــیوه و عادت و...، دیگری ویژگی اســتمرار و جریان همیشــگی آن 

قوانین و شیوه و... و تغییر و تزلزل ناپذیری آن است.
ت در حوزه های گوناگون دینی مصادیق متفاوتی دارد.  اما به لحاظ اصطلاحی، واژه سنَّ
در فقه، سنّت به عنوان یکی از ادلّه اربعه در کنار کتاب و عقل و اجماع، عهده دار تبیین 
مسائل شرعی است. در دانش حدیث، این واژه شامل قول و فعل و تقریر معصوم است 
)مدیر شانه چی، 1376: 10؛ مظفر، 1374: 3 / 62(. فقها، سنّت را گاه در مقابل »بدعت« 
به معنای »چیزی که ریشه در دین داشته باشد« و گاه در برابر »فریضه« و به عنوان »امر 
مســتحب« و گاه به معنای »واجب غیر رکنی« به کاربرده اند )مامقانی، 1388؛ 1/ 67(. 
در عرصــه کلام نیــز بــر گروهی که تعقل در مســائل دینی را بدعت و حرام می دانســتند 
و بر ظواهر جمود داشــتند اهل ســنّت و جماعت اطلاق می شــود؛ در مقابل معتزله که 
باب تفکر و تعقل را گشــودند و اهل بدعت نامیده شــدند )مصباح یزدی، 1372: 114، 
ر.ک:رضایی اصفهانی،کریمی:1400(. در دانش جامعه شناسی »سنّت های اجتماعی« 

امض على سَنَنِک و سُنَنِک: أی وجهک« )1404:  3 / 61(.
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به مثابــه قانونمندی هــای اجتماعــی، قوانین حقیقــی یا تکوینی به شــمار می آیند که 
حکایــت از یک  نفس الأمر دارند که بیگانه از اعتبار و وضع می باشــند )مصباح یزدی، 

همان(.

3. ویژگی سنّت های الهی
ســنّت های الهــی دارای ویژگی هــا یــا شــاخصه هایی هســتند کــه شــناخت آن ها بر 
اســاس متــون وحیانــی، موجــب درک و دریافت درســت و اســتواری از این آموزه ی 
دینی می گردد و می تواند در رفتار ایمانی پیروان ادیان، اثر ملموس و مشــخص بر 

ح و تبیین خواهد شد: جای گذارد. در ادامه این ویژگی ها طر

گیری 3-1. فرا
گیــری قوانیــن الهی به معنای آن اســت که این ســنّت ها کورکورانه و  عمومیّــت و فرا
ج  گیر و جهان شمول اند. به بیان دیگر قوم و نژاد خاصی خار تصادفی نیست؛ بلکه فرا
از شــمول ایــن ســنّت ها قــرار نمی گیرد؛ لذا در صــورت تحقق کلیه شــرایط وقوع یک 
سنّت، در هر زمان و مکانی به اجرا درآمده، آثار خود را بر جای می گذارند. چنان که در 
ا  مَّ

َ
ةَ وَ ل جَنَّ

ْ
وا ال

ُ
نْ تَدْخُل

َ
مْ حَسِبْتُمْ أ

َ
کید شده، می فرماید: >أ قرآن کریم بر این ویژگی تأ

 
ُ

سُول  الرَّ
َ

وا حَتَّى یقُول
ُ
زِل

ْ
اءُ وَ زُل رَّ ساءُ وَ الضَّ

ْ
بَأ

ْ
تْهُمُ ال وْا مِنْ قَبْلِكمْ مَسَّ

َ
ذِينَ خَل

َّ
تِكمْ مَثَلُ ال

ْ
یأ

هِ قَرِیبٌ<1  )بقره/ 214، احزاب/ 38( ایّوب  لا إِنَّ نَصْرَ اللَّ
َ
هِ أ ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللَّ

َّ
وَ ال

نبــی در تبیین یکی از ســنّت های ثابت الهی برای اهل ایمــان می فرماید: »حال دل 
ک کن و دست هایت را به سوی آسمان برافراز و با جرئت و جسارت بایست،  خود را پا
آنــگاه تمــام ســختی های خود را فرامــوش خواهی کــرد... و خدا به تــو آرامش خواهد 
بخشید، از دشمنان هراسی نخواهی داشت اما بدان برای گنه کار راه فراری نیست« 
)ایّوب، 12: 13- 19( و نیز در مزامیر آمده است: »خوشا به حال آن کس که با بدکاران 
مشــورت نمی کند و راه گناهکاران را در پیش نمی گیرد و با کســانی که خدا را مسخره 
می نمایند هم نشــین نمی شود، بلکه مشتاقانه از دستورات خداوند پیروی می کند و 

شب و روز در آن ها تفکر می نماید« )مزامیر، 1: 2-1(.

3-2. مُستَنَد بودن به خداوند
ســنت ها بر اســاس آیــات قرآن، قوانین عام و مســتمر الهی هســتند؛ لــذا از عبارت: 
»ســنّة الله« )احزاب/38 و 62 و...( استفاده شــده است؛ البته گاهی این سنت ها به 

1. »آیا پنداشــتید که داخل بهشــت می شوید و حال آنکه هنوز مانند آنچه بر ]سرِ[ پیشینیان شما آمد، بر ]سرِ[ 
شــما نیامده اســت؟ آنان دچار ســختی و زیان شــدند و به ]هول و[ تکان درآمدند تا جایی که پیامبر ]خدا[ و 
کسانی که با وی ایمان آورده بودند گفتند: »یاری خدا کی خواهد بود؟« هشدار که پیروزی خدا نزدیک است«.
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انســان نیز نســبت داده شده مانند: »ســنّت الأوّلین« )انفال/38، فاطر/43(، »سنّن 
الّذین مِن قبلکم« )نســاء/26(؛ اما این امر نباید موجب این توهم شــود که دو نوع 
ح شده است بلکه سنت ها به لحاظ فاعلیّت به خدا منتسب اند  سنّت در قرآن مطر
و بــه لحــاظ قابلیــت به انســان ها اضافه شــده اســت )مصباح یــزدی، 1372: 426( 
از دیگــر ســو، انتســاب ســنّت ها به خداونــد به تقویــت بینش توحیــدی در بندگان 
کید می ورزد کــه قوانین خاص و روابــط علّی و معلولی  انجامیــده و بــر ایــن نکته تأ
جــاری در جامعــه تحــت تدبیر نیروی لایزال الهی قرار دارد که از آن گریزی نیســت 
)صــدر، بی تــا: 77-83(. مکــرر در کتاب عهدین به اســتناد قوانیــن لایزال الهی به 
یَهوَه اشاره شــده اســت ازجمله در مزامیر آمده اســت: »درســت کاران توسط خداوند 

محافظت و هدایت می شوند« )مزامیر، 1: 6(.

ف ناپذیری
ُّ
3-3. تخل

ســنّت های الهــی در صــورت محقق شــدن شــرایط آن، رخدادشــان حتمی اســت و 
تخلف در آن ها راهی ندارد. البته باید توجه داشــت که طبق ویژگی درهم تنیدگی 
کم شده و با وجود  این قوانین تکوینی الهی، ممکن اســت ســنّتی بر سنّت دیگر حا
تحقــق شــروط، بــه دلیل محکومیت، ســنّت مزبور اجرا نشــود؛ همچنان که ســنّت 
نزول عذاب بر گنه کاران، محکوم ســنّت عفو خداوند در قبال توبه بندگان عاصی 
قــرار می گیــرد1 و بــا ایــن تبصــره کــه هم زمانی غفــران و عــذاب امکان پذیــر نبوده، 
ایــن دو ســنّت در یــک زمان جمــع نمی شــوند )مصباح یــزدی، 1372: 422(. آیات 
متعددی بر توبه و بازگشــت به ســوی پروردگار در قرآن ذکرشــده اســت )بقره/199، 
هود/3 و...( چنان که در عهدین نیز بدان اشاره شــده اســت: »از گناهان خود توبه 

کنید که ملکوت آسمان ها نزدیک است« )متی، 4: 17(.

3-4. تبدیل ناپذیری
تبدیل در حقیقت تغییر دادن به طور مطلق است هرچند که بدل آن و یا چیز دیگر 
را در جــای آن نگذاریــم و فقــط تغییرش دهیم )مصطفــوی، 1368: 1/ 231(. البته 
برخــی در تبدیــل، قیــد جایگزینــی را الزامــی می دانند؛ لــذا گفته اند: »تبدیل ســنّت 
خــدا به این اســت که عذاب خــدا را بردارند و به جایش عافیــت و نعمت بگذارند« 
)طباطبایــی، 1374: 17/ 83(؛ بــه عبارتــی هیچ کــس نمی توانــد عقوبــت الهــی را از 
کــران بــه دیگران حواله کنــد )شــعرانی، 1386: 3/ 1086( به هرحال از  مکذّبــان و ما

ونَ<  بَهُمْ وَهُمْ یسْتَغْفِرُ هُ مُعَذِّ
ّ
نْتَ فِیهِمْ وَمَا كانَ اللَ

َ
بَهُمْ وَأ هُ لِیعَذِّ

ّ
1. به عنوان مثال می فرماید: >وَمَا كانَ اللَ

)انفال/33(.
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ویژگی ســنّت های الهی عدم جابجایی و تغییر در آن هاســت و مســتحقین عذاب 
یا پاداش، مشــمول ســنّت های خاص خود خواهند شد؛ بندگان نتایج اعمال خود 
را خواهنــد دیــد و جــزای عمــل دامــن صاحبــش را خواهد گرفــت بی هیــچ تغییر یا 
جایگزینی. این امر نتیجه تبدیل ناپذیری در ذات و صفات الهی است که به فعل 
نْ 

َ
تْ مِــنْ قَبْلُ وَ ل

َ
تِى قَدْ خَل

َّ
ــهِ ال ةَ اللَّ باری تعالــی می انجامند؛ لذا فرموده اســت: >سُــنَّ

هِ تَبْدِیلاً<1 )فتح/ 23( در عهدین نیز به تبدیل ناپذیری ســنّت های  ةِ اللَّ تَجِدَ لِسُــنَّ
الهی اشاره شــده اســت، مانند آنجا که آمده است: »همگی خداوند را ستایش کنید؛ 
زیرا به فرمان او آفریده شده اید. او شما را تا ابد بر جایتان ثابت نموده است و آنچه 

او ثابت نموده است هرگز تغییر نخواهد کرد« )مزامیر، 148: 5- 6(.

ل ناپذیری 3-5. تحوُّ
تحویل از ریشه »حول« به معنای تغیّر و انفصال از دیگری معنا شده است )راغب 
اصفهانــی، 1412: 266(. تحویــل ســنّت عبــارت از ایــن اســت که عــذاب فلان قوم 
را که مســتحق آن می باشــند، به ســوی قومی دیگر برگردانند. سنّت خدا نه تبدیل 
کــه خــدای تعالــی بر صــراط مســتقیم اســت، حکم او  می پذیــرد و نــه تحویــل؛ چرا
تبعیــض و اســتثناء نــدارد )طباطبایــی، 1374: 17/ 83(. در وجــه اختلاف تبدیل و 
تحویل آمده اســت: »تبدیل آن اســت که چیزی را به کلی عوض کنند، یعنی آن را 
بردارند و چیز دیگری جانشــین آن نمایند، ولی تحویل آن اســت که چیزی را ازنظر 
کیفی یا کمی دگرگون ســازند« )مکارم شــیرازی، 1371: 18/ 297(. در قرآن کریم به 
یلاً<2  هِ تَحْوِ تِ اللَّ

َ
نْ تَجِدَ لِسُنّ

َ
تحویل ناپذیری ســنن چنین اشاره شده است: >... وَ ل

کیدی بــر وجود این ویژگی  )فاطــر/ 43( وجــود مضمونی مشــابه در عهدین، نیز تأ
برای ســنن الهی اســت، آنجا که آمده اســت: »آســمان ها و زمین زایل خواهند شد؛ 
امــا ســخنان من زایل نخواهند شــد« )لوقا، 33: 21( ســخنان خداونــد دربرگیرنده 

سنت های الهی است.

3-6. تضاد نداشتن با اختیار انسان
اذعان به وجود ســنّت هایی ثابت در طبیعت، ممکن است موجب بروز این شبهه 
شــود که انســان موجودی بــدون اختیار و مجبور اســت، درحالی که آیات بســیاری 
هَ  کید می ورزند: >إِنَّ اللَّ در قرآن بر اراده و اختیار انســان در انتخاب روش زندگی تأ

1. »این سنّت خداوند است که در گذشته نیز چنین بوده است و در سنت خدا هرگز دگرگونی نخواهی یافت« .
2. »و هرگز برای سنّت خدا دگرگونی نخواهی یافت« .
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كناهُمْ 
َ
هْل

َ
قُــری أ

ْ
ک ال

ْ
نْفُسِــهِم<1 )رعد/ 11( >وَ تِل

َ
وا ما بِأ ى یغَیــرُ

لا یغَیــرُ مــا بِقَوْمٍ حَتَّ
نــا لِمَهْلِكهِمْ مَوْعِدا<2 )کهف/ 59( مفهــوم اختیار را در عهد جدید 

ْ
مُــوا وَ جَعَل

َ
ــا ظَل مَّ

َ
ل

نیز می توان ملاحظه نمود: »عاقبت ایشــان برحســب اعمالشان خواهد بود« )دوم 
قرنتیــان، 11: 15(؛ لــذا می تــوان گفــت محــرّک انســان در زندگــی، محتــوای باطنی 
او؛ یعنــی فکــر و اراده اســت و ســاختمان جامعــه در ســطح روبنــا با همــه پیوندها، 
ســازمان ها، اندیشــه ها و خصوصیاتش روی زیربنای )محتوای باطنی انسان( قرار 
دارد و هرگونــه تغییــر و تکاملــی نســبت به روبنــای آن، تابع تغییــر و تکامل در این 
زیربنا اســت. براســاس آنچه یاد شــد، رابطه بین محتوای باطنی انســان و روبنای 
اجتماعی و تاریخی جامعه، یک رابطه تابع و متبوع یا علت و معلول اســت  )صدر، 

.)146 :1376

4. سنّت های مقیّد مختص به صالحان
بــر اســاس تعالیــم اســلام، مؤمنان بــا تســلیم در برابر فرمان هــای الهــی و ایمان به 
او و انجــام اعمــال صالــح مســتحق دریافــت پــاداش در دنیا و آخرت خواهند شــد؛ 
چنانکــه درباره پاداش دنیوی و اُخــروی حضرت ابراهیم؟ع؟ می فرماید: >وَ وَهَبْنا 
نْيا وَ  جْرَهُ فـِـى الدُّ

َ
كتابَ وَ آتَينــاهُ أ

ْ
ةَ وَ ال بُــوَّ یتِــهِ النُّ نــا فىِ ذُرِّ

ْ
ــهُ إِسْــحاقَ وَ یعْقُــوبَ وَ جَعَل

َ
ل

الِحِيــن<3  )عنکبــوت/ 27( در سراســر آثــار و نوشــته های  مِــنَ الصَّ
َ
آخِــرَةِ ل

ْ
ــهُ فـِـى ال

َ
إِنّ

دانشــمندان یهود، وجود خداوند به عنوان حقیقتی مســلّم و بدیهی پذیرفته شــده 
و هیچ دلیلی برای متقاعد ســاختن خداناباوران اقامه نشــده اســت4 )کهن، 1382: 
27(. توصیه های مؤکد مسیح مبنی بر ایمان قلبی به خداوند که حاصل آن انجام 
کی از وجــود جریان قوانینــی الهی در  امــور فوق بشــری به دســت انســان اســت، حا
سرتاســر زندگــی مؤمنانــه اســت که بــه آنان مدد رســانده، برخــی صفات الهــی را در 
گردان خود را فراخواند و  انســان تعالی می بخشــد. همچنان که حضرت عیسی شــا
ک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شــفا  به ایشــان قدرت داد تا ارواح ناپا
گردان او در شــهرها می گشــتند و پیغام انجیل را  دهند )متی، 10: 1(. همچنین شــا
به مردم می رســاندند و بیماران را شــفا می دادند )لوقا، 9: 6(. عیســی؟ع؟ به مردم 
پیام می داد که هر که نزد من بیاید و از من بنوشد، از وجودش، نهرهای آب حیات 

1. »در حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند«.
کتشان موعدی مقرر داشتیم«. کشان کردیم و برای هلا 2. »و ]مردم[ آن شهرها چون بیدادگری کردند، هلا
3. »و اســحاق و یعقــوب را بــه او عطــا کردیــم و در میــان فرزندانــش پیامبری و کتــاب قرار دادیــم و در دنیا 

پاداشش را به او بخشیدیم و قطعاً او در آخرت ]نیز[ از شایستگان خواهد بود«.
4. شایان ذکر است که در قرآن کریم نیز به همین شکل است و عمدتاً بر توحید و نفی شرک استدلال شده است.
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جاری خواهد شد )یوحنا، 7: 38( او به مؤمنان چنین بشارت می دهد: »کسانی که 
ایمان می آورند باقدرت من، ارواح پلید را از مردم بیرون خواهند کرد و به زبان های 
گر زهر  تازه سخن خواهند گفت، مارها را بر خواهند داشت و در امان خواهند بود، ا
کشــنده ای بخورند صدمه ای نخواهند دید، دســت بر بیماران خواهند گذاشــت و 
ایشان را شفا خواهند بخشید« )مرقس، 16: 17- 18(. چنان که در قرآن در دعوت 
یكمْ 

َ
هِ إِل  اللَّ

ُ
ى رَسُــول ِ

ّ ــاسُ إِن یهَا النَّ
َ
همراهــان انبیــاء و اولیــاء الهی می فرمایــد: >قُلْ یا أ

بِعُوهُ 
َ
ــهِ وَ كلِماتِــهِ وَ اتّ ذی یؤْمِــنُ بِاللَّ

َّ
ــی ال مِّ

ُ
أ

ْ
بِــى ال ــهِ وَ رَسُــولِهِ النَّ  ... فَآمِنُــوا بِاللَّ

ً
جَمیعــا

كمْ تَهْتَدُونَ<1 )اعراف/ 158(.
َّ
عَل

َ
ل

ســنّت های مختــص بــه صالحان، بر اســاس آموزه هــای قرآن و عهدیــن، در وهله 
اول مقیّــد بــه انتخاب گری انســان اســت که پس از تســلیم در برابر حــق و گزینش 
راه ســعادت تحــت آثــار و انعکاس این قوانیــن ثابت قرار خواهــد گرفت. به صورت 
کلی می توان سنّت های فوق را تحت دو عنوان کلّی: افزایش نعمت های معنوی، 

افزایش نعمت های مادی، دسته بندی کرد )مصباح یزدی، 1372: 437(.

4-1. افزایش نعمت های معنوی
آیات فراوانی بر سنّت فزونی نعمت های معنوی اهل حق دلالت دارند که می توان 
 
ً
همه آن ها را تحت عنوان بهره مندی از »حیات طیّبه« قرار داد: >مَنْ عَمِلَ صالِحا
هُ حَیاةً طَیبَة<2 )نوح/ 97(. گرچه دیدگاه مفسران  نُحْیينَّ

َ
نْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَل

ُ
وْ أ

َ
مِنْ ذَكرٍ أ

دربــاره مقصود از حیات طیبه متفاوت اســت ولی بر اســاس برخــی از آن ها مقصود 
از آن، حــالات و روحیــات خوشِ ایمانی و باطنی اســت کــه خداوند به دنبال صلاح 
و صــدق و خلــوص مؤمنان به آن ها عنایت می فرماید. در ادامه نمونه هایی از این 

ح می گردد: حالات و توفیقات روحی معنوی بر اساس تعالیم قرآن و عهدین مطر
تمیز حق از باطل: باوجود اختلاف نظر در میان مفسرین، علامه طباطبایی منظور 
از حیات طیّبه را نه بر وجه مجاز، بلکه نوعی زندگی حقیقی و ابتدائی می داند که 
به انسان مؤمن و صالح عطاشده و به او قدرت تشخیص حق از باطل را می دهد؛ 
به گونــه ای کــه فــرد می توانــد همه چیــز را در دو قســم حــق و باطل ملاحظــه نماید 
)طباطبایی، 1390: 12/ 341(. این توانمندی با عنوان »فرقان« در قرآن مورداشاره 

1. بگــو: »ای مــردم، مــن پیامبــر خــدا بــه ســوی همــه شــما هســتم... پس بــه خــدا و فرســتاده او- کــه پیامبر 
درس نخوانده ای است که به خدا و کلمات او ایمان دارد- بگروید و او را پیروی کنید، امید که هدایت شوید.«
کیزه ای، حیاتِ ]حقیقی[  2. »هر کس- از مرد یا زن- کار شایســته کند و مؤمن باشــد، قطعاً او را با زندگی پا

بخشیم«.
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<1 )انفال/ 29(. 
ً
كمْ فُرْقانا

َ
هَ یجْعَلْ ل قُوا اللَّ ذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّ

َّ
یهَا ال

َ
قرارگرفته اســت: >یا أ

در دوران ســرگردانی قــوم بنــی اســرائیل در صحرای ســینا، خداوند جهت تســهیل 
مســئولیت موســی؟ع؟، هفتاد نفر از رهبران و مؤمنین قوم را به نیروی تمییز حق 
از باطل تجهیز نموده به کمک او فرستاد )خروج، 18: 13- 27؛ تثنیه، 1: 9- 15(.
فزونــی علــم و حکمــت: از دیگر نعمت هــای معنوی که به اهل ایمــان و تقوا عطا 
ا  مَّ

َ
می شــود، علــم و حکمت اســت؛ چنانکــه درباره حضرت موســی می فرمایــد: >وَ ل

مُحْسِــنِين<2 )قصص/ 
ْ
 وَ كذلِک نَجْزِی ال

ً
ما

ْ
 وَ عِل

ً
هُ وَ اسْــتَوی آتَيناهُ حُكما شُــدَّ

َ
غَ أ

َ
بَل

مُحْسِــنِين< دلالــت دارد بر اینکه 
ْ
14، یوســف/22(. عبــارت >وَ كذلِــک نَجْــزِی ال

حکمت و علمی که به یوســــف؟ع؟ داده شد موهبتی ابتدایی نبود بلکه به عنوان 
پــاداش الهی به وی داده شــد چون او از نیکوکاران بــود و این دهش بر نیکوکاران 
همچنان اســتمرار خواهد داشــت )طباطبایی،1390: 11/ 119(. موســی؟ع؟ در یکی 
گر از قوانینی که به شــما ابلاغ  از مواعــظ خویــش به قوم بنی اســرائیل می فرمود: »ا
نمــودم پیــروی کنیــد به حکمــت و بصیرت مشــهور خواهید شــد« )همــان: 4/ 6(. 
مصادیــق این ســنّت در عهد عتیق بســیار مشــاهده می شــود: علم تعبیــر خواب و 
حکمــت الهــی یوســف )پیدایــش، 41: 39(، حکمتــی کــه خداونــد بــه »بصوئیــل« 
بخشــید و وی را از نور خود لبریز کرد )خروج، 35: 30(، حکمت یوشــع؟ع؟ در پرتو 
برکت داده شدن توسط موسی؟ع؟ )تثنیه، 34: 9( و نیز سلیمان نبی باارزش ترین 
درخواســت خویــش از خداونــد را دریافت علم و حکمت معرفی کــرد تا ابزاری برای 
تشــخیص خــوب و بــد و نیز اجــرای عدالت در میان قوم بزرگ بنی اســرائیل باشــد 
کــه این درخواســت موردپســند خداوند قرار گرفــت )اول پادشــاهان، 3: 9- 13؛ 4: 
29 و 30(. در مســیحیت »حکمــت و معرفــت« موهبتی معرفی شــده کــه خداوند به 
کاری و رنج مســیح را کاملاً درک کرده  مؤمنــان واقعــی عنایــت می کند تا بتوانند فدا
و برکات پیش بینی شــده خداوند بر ایشــان را به روشــنی ببینند )افسســیان، 1: 17( 
گر کســی از شــما طالب حکمــت و فهم برای  و در راســتای طلــب آن آمــده اســت: »ا
درک اراده و خواســت خداونــد اســت باید دعا کند و آن را از خــدا بخواهد! زیرا خدا 
خرد و حکمت را به هر که از او درخواست کند سخاوتمندانه عطا می فرماید بدون 
این کــه او را ســرزنش نمایــد« )یعقــوب، 1: 5(. در قــرآن این حکمــت اعطایی »خیر 
 
ً
وتِى خَیرا

ُ
حِكمَةَ فَقَدْ أ

ْ
حِكمَةَ مَنْ یشاءُ وَ مَنْ یؤْتَ ال

ْ
کثیر« نامیده شده است: >یؤْتِى ال

گر از خدا پروا دارید، برای شــما ]نیروی[ تشــخیص ]حقّ از باطل[ قرار  1. »ای کســانی کــه ایمــان آورده اید، ا
می دهد«.

2. »و چــون به رشــد و کمال خویش رســید، بــه او حکمت و دانش عطا کردیم و نیکــوکاران را چنین پاداش 
می دهیم«.



45

ن
دی

عه
 و 

آن
 قر

در
ن 

حا
صال

به 
ط 

بو
مر

ی 
له

د ا
مقی

ی 
ها

ت 
سنّ

ی 
ج

سن
ت 

سب
ن

سال نهم
شماره اول
پیاپی: 17

بهار و تابستان
1403

<1 )بقره/ 269(.
ً
كثِیرا

آرامش قلبی: آرامش و طمأنینه قلبی از نعمت های مهم معنوی و موهبتی اســت 
هِ  لا بِذِكرِ اللَّ

َ
هِ أ وبُهُمْ بِذِكرِ اللَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُل

َّ
از جانــب خداوند به صالحــان: >ال

وب<2 )رعد/ 28( در همین راســتا در سِــفر لاویان بــه اهل ایمان چنین 
ُ
قُل

ْ
تَطْمَئِــنُّ ال

وعده داده شــده اســت: »در ســرزمین خود در امنیــت زندگی خواهید کــرد؛ زیرا من 
به ســرزمین شــما صلح و آرامش خواهم بخشــید و شــما با خاطری آسوده به خواب 
ک را از ســرزمینتان دور خواهــم نمــود و شمشــیر  خواهیــد رفــت حیوانــات خطرنــا
از زمیــن شــما گــذر نخواهــد کــرد. دشــمنانتان را تعقیب خواهیــد کرد و ایشــان را با 
شمشــیرهایتان خواهیــد کشــت. 5 نفــر از شــما 100 نفــر را تعقیب خواهند کــرد و 100 
نفرتــان 10 هــزار نفــر را. تمــام دشــمنانتان را شکســت خواهیــد داد« )لاویــان، 26: 
ح شــده اس  5- 8(  گواینکــه مشــابه ایــن وعــده در قــرآن نیز برای مســلمانان مطر

)انفال/66-65(.
طول عمر: داشــتن عمــر طولانی در حالت ایمانی نمونــه ای دیگر از زیادت نعمات 
که مؤمنین بهترین بهره وری را از آن در جهت تســلیم و طاعت  معنوی اســت؛ چرا
كمْ مِــنْ ذُنُوبِكمْ وَ 

َ
طِیعُونِ یغْفِرْ ل

َ
قُــوهُ وَ أ

َ
هَ وَ اتّ نِ اعْبُــدُوا اللَّ

َ
الهــی خواهند داشــت: >أ

ی ... <3 )نــوح/ 3-4، ابراهیم/10(. در کتــاب مقدس نیز به  جَــلٍ مُسَــمًّ
َ
رْكــمْ إِلــى أ یؤَخِّ

این سنّت الهی اشاره شده است: »و خدا را با اطاعت از کلیه احکامش احترام کنید 
تــا عمــر طولانی داشــته باشــید« )تثنیــه: 6: 2(، »ابراهیم؟ع؟ 175 ســال عمر کرد و 
در کمــال پیــری، کامیــاب از دنیا رفت« )پیدایــش، 25: 7(؛ در حالی که اشــخاص 
شرور از عمر کوتاه تری برخوردارند: »و نخست زاده یهودا -عیر- در نظر یَهُوَه شریر 
بــود و یَهُــوَه او را بمیرانــد« )پیدایــش، 38: 7 و 10( چنانکه گوشــزد شــده که: »عمر 
طولانی را خداوند شــامل حال فرزندانی می کنــد که به والدین خود احترام گذارند« 
گفتــه نمانــد کــه روایات اســلامی بــه این موضــوع، به تفصیل  )افسســیان، 6: 3( نا

پرداخته اند )آمدی تمیمی،1366: 407(.
تحبیب و تزئین ایمان یا فراهم آمدن مقدمات آن: پس از تســلیم افراد در برابر 
هدایــت الهــی کــه اولین گام به ســوی خداوند به شــمار مــی رود، خــدای متعال نیز 

1. »]خدا[ به هر کس که بخواهد حکمت می بخشد و به هر کس حکمت داده شود، به یقین، خیری فراوان 
داده شده است؛ و جز خردمندان، کسی پند نمی گیرد«.

گاه باش که با یــاد خدا دلها  2. »همــان کســانی کــه ایمــان آورده اند و دلهایشــان به یاد خــدا آرام می گیــرد. آ
آرامش می یابد«.

3. »خدا را بپرســتید و از او پروا دارید و مرا فرمان برید*]تا[ برخی از گناهانتان را بر شــما ببخشــاید و ]اجل[ 
شما را تا وقتی معین به تأخیر اندازد...«.
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به تدریج ایمان را در دل هایشــان آراســته و آن را در نظرگاهشــان زینت می بخشــد: 
كفْرَ وَ 

ْ
یكــمُ ال

َ
هَ إِل وبِكمْ وَ كرَّ

ُ
ینَهُ فـِـى قُل إِیمانَ وَ زَ

ْ
یكــمُ ال

َ
ــبَ إِل ــهَ حَبَّ >... وَ لكــنَّ اللَّ

عِصْیانَ...<1  )حجرات/ 7(.
ْ
فُسُوقَ وَ ال

ْ
ال

حبّ تقوا عامل مؤثری است جهت تحمل مشقّت ها و انگیزه ای است برای حرکت 
و ترقّی در این مسیر هدایت است، چرا که در پی آن خداوند محبوب قلب ها شده 
هِ< )بقره/ 165،  ــا لِلَّ شَــدُّ حُبًّ

َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
و شــوق لقــای او در دل ها زنده می گردد: >وَ ال

بقــره/ 222( . ســنّت تحبیــب و تزئیــن ایمــان ویژگی ســیره مســتمر الهی نســبت به 
مؤمنان اســت؛ لذا در میان قوم بنی اســرائیل نیز این ســنت به شیوه های مختلف 
صورت گرفته اســت. در برخی موارد حضرت موســی؟ع؟ با ترســیم فضای سرزمین 
موعود، ایمان و تسلیم را نزد آنان باشکوه جلوه می داده: »بر حذر باش مبادا یَهُوَه 
که تو را از زمین مصر و خانه بندگی بیرون آورد را فراموش کنی... اوامر یَهُوَه خدای 
خود را نگاه داشــته در طریق های او ســلوک نما و از او بترس؛ زیرا که یَهُوَه خدایت 
تو را به زمین نیکو درمی آورد زمین پر از نهرهای آب و از چشــمه ها و دریاچه ها که 
از دره ها و کوه ها جاری می شود. زمینی که پر از گندم و جو و مو و انجیر و انار باشد 
زمینی که پر از زیتونِ زیت و عسل است. زمینی که در آن نان را به تنگی نخواهی 
خورد و در آن محتاج به هیچ چیز نخواهی شــد زمینی که ســنگ هایش آهن اســت 
و از کوه هایش مس خواهی کند و خورده سیر خواهی شد و یَهُوَه خدای خود را به 
جهــت زمیــن نیکــو که به تو داده اســت متبــارک خواهی خواند. پس بــر حذر باش 
مبــادا یَهُــوَه خدای خود را فراموش کنی و اوامر و احکام و فرایض او را که من امروز 

به تو امر می فرمایم نگاه نداری« )تثنیه، 8: 2- 11(.
محبوبیــت افــراد مؤمــن در میــان قــوم یکــی دیگــر از شــیوه های تحبیــب و تزئین 
ایمان در عهد عتیق اســت. محبوب همنوعان بودن مورد تأیید و تمجید خداوند 
قرارگرفتــه و هــر کس کــه خاطر مردم از او راضی باشــد، خاطر خداوند نیز از او شــاد 
اســت و هــر کــس کــه مــردم از او رضایــت ندارنــد، خداوند نیز از او خشــنود نیســت 
)تلمود، آووت، 3: 13(. »درباره نیکوکار بگوئید که او خوب است.« )اشعیاء، 3: 11( 
در تفســیر این جمله آمده اســت: آیا نیکوکاری هســت که خوب باشــد و نیکوکاری 
هم یافت می شــود که خوب نباشــد؟ بلکه آن کس که هم با خداوند خوب اســت و 
هم با مردم، او نیکوکار خوبی است؛ لکن آن کس که فقط در مقابل خداوند خوب 
اســت؛ اما با مردم خوب نیســت، او نیکوکار خوبی نیســت« )تلمود، قیدوشــین، 40 

1. »... لیکن خدا ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دلهای شما بیاراست و کفر و پلیدکاری 
و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت...«.
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الف(. این چنین است که نیکوئی در برابر خدا و خلق خدا به محبوبیت می انجامد 
کــه مصــداق بــارز آن در زندگی موســی؟ع؟ کاملاً مشــهود بــود: »درباریــان و تمامی 
مــردم مصــر موســی؟ع؟ را مــردی بــزرگ می دانســتند« )خــروج، 11: 3( و همیــن امر 
موجــب جــذب مردم به او شــده بــود. در تعالیم عیســوی آنچه موجــب محبوبیّت 
کید بر قدرت ایمان است که به دنبال آن انجام امور خارق العاده  ایمان می گردد تأ
امکان پذیــر می شــود: »این کــه می گویــم عین حقیقت اســت: هر که بــه من ایمان 
بیاورد می تواند همان معجزاتی را بکند که من کرده ام و حتی بزرگ تر از این ها نیز 

بکند« )یوحنا، 14: 12(.

4-2. افزایش نعمت های مادّی
مؤمنان و مشــتاقان ســرای آخــرت باوجود این که طالــب دنیا نیســتند؛ اما خداوند 
که زندگی دنیا بهترین وســیله  آنــان را از مواهــب دنیوی بی نصیــب نمی گذارد؛ چرا
برای انسان جهت کسب معرفت و رضایت الهی است. در ذیل به بخشی از الطاف 

دنیوی خداوند نسبت به مؤمنان و اهل تقوی به صورت تطبیقی اشاره می گردد:
آبادانــی دیار و شــهرها: آبادانی شــهرها در اثر نزول بــرکات الهی، یکی از مصادیق 
زیــادت نعمــات مــادّی اســت که در سایه ســار ایمــان و تقــوای اهالی آن هــا محقق 
ــماءِ وَ  یهِــمْ بَــرَكاتٍ مِــنَ السَّ

َ
فَتَحْنــا عَل

َ
قَــوْا ل

َ
قُــری آمَنُــوا وَ اتّ

ْ
هْــلَ ال

َ
نَّ أ

َ
ــوْ أ

َ
می شــود: >وَ ل

رْض<1 )اعــراف/ 96، مائــده/ 66، هــود/ 2 و 3، جن/ 16( . منظــور از نزول برکات 
َ
أ

ْ
ال

در ایــن آیــه شــریفه، بارش بــاران )به موقــع و به اندازه کافــی( و روئیــدن گیاهان و 
سرســبزی دشــت و دمــن اســت و بــه این حقیقت اشــاره دارد که این انســان اســت 
کــه در اثــر کــردار خویش، بــرکات را تبدیل به بلاهــا می کند )مکارم شــیرازی، 1371: 
یقَةِ  رِ ــى الطَّ

َ
وِ اسْــتَقامُوا عَل

َ
نْ ل

َ
6/ 266( در آیــه ای دیگــر به صراحت آمده اســت: >وَ أ

 لِنَفْتِنَهُــمْ فِیــه<2 )جــن/ 16(. عــلاوه بــر قــرآن، ســنّت الهــی 
ً
سْــقَیناهُمْ مــاءً غَدَقــا

َ
أ

َ
ل

زیــادت نعمــات مادّی در سراســر کتاب مقــدس مکرراً و به تعابیر مختلف ذکرشــده 
و بــه بنی اســرائیل به شــرط ایمــان بــه خدا و عمــل به احــکام، وعده برخــورداری از 
گر از تمامی اوامر من اطاعت کنید به موقع برای شــما باران  آن داده شــده اســت: »ا
خواهم فرستاد و زمین محصول خود را و درختان میوه خود را خواهند داد. خرمن 
شــما به قدری زیــاد خواهد بود که کوبیدن آن تا هنگام چیــدن انگور ادامه خواهد 
داشــت و انگور شــما به قدری فراوان خواهد بود که چیدن آن تا فصل کاشــتن بذر 

گــر مــردم شــهرها ایمــان آورده و بــه تقــوا گراییــده بودنــد، قطعــاً برکاتــی از آســمان و زمیــن برایشــان  1.  »و ا
می گشودیم«.

گر ]مردم[ در راه درست، پایداری ورزند، قطعاً آب گوارایی بدیشان نوشانیم«. 2. »و ا
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ک کافی خواهید داشــت ... شــما را مورد لطــف خود قرار  طــول خواهد کشــید. خورا
خواهــم داد و شــما را کثیــر گردانیده به عهدی که با شــما بســته ام وفــا خواهم کرد 
به قــدری محصــول اضافــی خواهید داشــت که در وقت به دســت آمــدن محصول 
جدید ندانید با آنچه کنید« )لاویان، 26: 3- 10( که این همان وعده ای اســت که 
وْرَثْنَا 

َ
خداوند در قرآن به پاداش صبر و تحمل آنان به آن اشاره فرموده است: >وَ أ

تْ  تِى بارَكنا فى ها وَ تَمَّ
َّ
بَهَا ال رْضِ وَ مَغارِ

َ
أ

ْ
ذِينَ كانُوا یسْــتَضْعَفُونَ مَشــارِقَ ال

َّ
قَوْمَ ال

ْ
ال

وا<1 )اعــراف/ 135(. سرتاســر  حُسْــنى عَلــى بَنِــى إِسْــرائِيلَ بِمــا صَبَــرُ
ْ
ــک ال بِّ كلِمَــتُ رَ

اناجیل نیز مشــحون اســت از اخبار برکت یافتن اهالی شــهرها و روســتاها و شــفای 
بیمــاران از وجود حضرت عیســی؟ع؟ )لوقــا، 9: 16؛ 24: 30؛ متی، 14: 19؛ 26: 26؛ 
مرقس، 6: 41؛ 8: 7؛ 10: 16؛ 1؛ یوحنا، 4: 50( چنانکه حضرت عیســی به یارانش 
اطمینــان می دهــد کــه زندگی با تعالیم عیســوی با خــود برکت و فراوانــی به همراه 
ک هستم و شما نیز شاخه های من. هر که در من زندگی کند  خواهد داشت: »من تا
و من نیز در او زندگی کنم، میوه فراوان می دهد؛ چون جدا از من هیچ کاری از شما 
ساخته نیست« )یوحنا، 15: 5(. مسیح همواره به یارانش توصیه می نماید که: »در 
هر خانه ای که وارد شــدید بگوئید برکت از آن شــما باد« )لوقا، 10: 5(. این وســعت 
گر کســی به  روزی در جنبه هــای مختلــف زندگی انســان مؤمن نمایان می شــود: »ا
خاطــر مــن و انجیل چیزی را از دســت بدهد، مثل خانه، بــرادر، خواهر، پدر، مادر، 
فرزند و اموال خود، خداوند به او صد برابر بیشتر خانه، برادر، خواهر، مادر و فرزند 
و زمیــن خواهــد داد« )مرقــس، 10: 29- 30(. در تأییــد ایــن مطالــب در قــرآن کریم 
وا 

ُ
كل

َ
أ

َ
هِمْ ل بِّ یهِمْ مِــنْ رَ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
إِنْجِیلَ وَ ما أ

ْ
ــوْراةَ وَ ال قامُوا التَّ

َ
هُــمْ أ

َ
نّ

َ
وْ أ

َ
آمــده اســت: >وَ ل

رْجُلِهِم<2 )مائــده/ 66(. بارزترین مصــداق زیادت نعمات 
َ
مِــنْ فَوْقِهِــمْ وَ مِــنْ تَحْــتِ أ

مادی، فراوانی رزق و روزی است که مطلبی پرتکرار در شریعت موسوی؟ع؟ است. 
بارها این ســنّت مقیّد و مشــروط، به قوم بنی اســرائیل یادآوری شده و مصادیق آن 
در بخش هــای مختلــف کتــب عهــد قدیم به ویــژه تورات، به چشــم می خــورد. در 
موضعــی دیگــر از تــورات دربــاره این بــرکات آمده اســت: »... به طوری کــه در میان 

آن ها و حتی گله هایشان نازا وجود نخواهد داشت« )تثنیه، 7: 13(.
گره گشــایی از تنگناهــا: از دیگــر مصادیــق نعمت های مادی که مترتّــب بر ایمان 

1. »و به آن گروهی که پیوســته تضعیف می شــدند، ]بخشــهای[ باختر و خاوری ســرزمین ]فلسطین[ را- که 
در آن برکــت قــرار داده بودیم- به میراث عطا کردیم؛ و به پاس آنکه صبر کردند، وعده نیکوی پروردگارت 

به فرزندان اسرائیل تحقق یافت«.
گر آنان به تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارشان به سویشان نازل شده است، عمل می کردند،  2. »و ا

قطعاً از بالای سرشان ]برکات آسمانی[ و از زیر پاهایشان ]برکات زمینی[ برخوردار می شدند«.
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بنــدگان اســت و در تنگنــای ســختی ها، انســان را در رویارویــی با امــواج بلایا یاری 
می رســاند، گره گشــایی و حلّ مشکلات است؛ چنانکه قرآن در این زمینه به روشنی 
<1 )طلاق/ 2(. مفســر المیزان در تفســیر 

ً
هُ مَخْرَجا

َ
هَ یجْعَلْ ل قِ اللَّ می فرماید: >وَ مَنْ یتَّ

این آیه آورده اســت: »هر کس از محرمات الهی به خاطر خدا و ترس از او بپرهیزد 
و حــدود او را نشــکند و حرمت شــرایعش را هتک ننموده، بــه آن عمل کند، خدای 
تعالی برایش راه نجاتی از تنگنای مشکلات زندگی فراهم می کند، چون شریعت او 
فطری اســت و خدای تعالی بشــر را به وسیله آن شرایع به چیزی دعوت می کند که 
فطرت خود او اقتضای آن را دارد و حاجت فطرتش را برمی آورد و ســعادت دنیایی 
و آخرتــی اش را تأمیــن می کنــد و از همســر و مــال و هر چیز دیگری که مایه خوشــی 
کی حیاتش باشد، از راهی که خود او احتمالش را هم ندهد و توقعش  زندگی او و پا
گــو اینکــه  را نداشــته باشــد روزی می فرمایــد...« )طباطبایــی،1374:  19 / 526(. 
رهانیدن قوم بنی اســرائیل از بردگی فرعون توســط موســی؟ع؟ در پی درخواســت 
و انابــه مؤمنــان آن قــوم و ازجمله مصادیق این ســنّت الهی بوده اســت: »من رنج 
و مصیبــت بنــدگان خــود در مصــر را دیــدم و ناله هایشــان را برای رهایــی از بردگی 
شــنیدم. حــال می خواهــم آنــان را از چنگ مصریان رهــا کنم« )خــروج، 3: 7- 8 و 
یناكمْ مِــنْ آلِ فِرْعَوْنَ  16(. در قــرآن نیــز بــه همین امر اشاره شــده اســت: >وَ إِذْ نَجَّ
بْناءَكمْ وَ یسْتَحْیونَ نِساءَكمْ وَ فىِ ذلِكمْ بَلاءٌ مِنْ 

َ
حُونَ أ عَذابِ یذَبِّ

ْ
یسُــومُونَكمْ سُــوءَ ال

كمْ عَظِیم<2 )بقره/ 49(. نمونه های فراوانی در عهد عتیق از وجود این ســنّت  بِّ رَ
در زندگــی مؤمنانه یافت می شــود ماننــد رفع تنگناها در زندگــی یعقوب )پیدایش، 
35: 3( رهانیدن یوسف از مشکلات )پیدایش، 41: 51( نجات داوود از شرّ شائول 
کــه در تعقیــب او بــود و قصــد جانــش را داشــت )اول ســموئیل، 23: 28( چنانکــه 
داوود؟ع؟ خود قســم می خورد که یهوه او را از تمامی تنگناها رهانیده اســت )اول 
پادشــاهان، 1: 29( قحطی دوران ایلیای نبی و حل مشــکلات دوران الیشــع و رفع 
آن هــا توســط رهبــران بزرگ قوم نیــز مصادیق دیگری ازاین دســت می باشــد که در 
سفر خروج و کتاب اول و دوم پادشاهان، مبسوط بدان ها اشارت رفته است. البته 
در تمامی موارد، این سنّت زیادت گره گشایی در امور، مشروط به اطاعت از اوامر و 

احکام الهی شده است )خروج، 15: 26؛ 19: 5(.
پیروزی بر دشــمنان: یکی از ســنّت های الهی رویارویی حق و باطل و تعلق اراده 

1. »و هر کس از خدا پروا کند، ]خدا[ برای او راه بیرون شدنی قرار می دهد«.
2. »و ]به یاد آرید[ آن گاه که شما را از ]چنگ[ فرعونیان رهانیدیم؛ ]آنان[ شما را سخت شکنجه می کردند؛ 
پســران شــما را ســر می بریدنــد؛ و زنهایتــان را زنــده می گذاشــتند و در آن ]امر، بــلا و[ آزمایش بزرگــی از جانب 

پروردگارتان بود«.
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گرچه پروردگار عالم بــه  تمامی بندگان خود  خداونــد بــر غلبه حق بر باطل اســت. ا
)خــواه اهــل حــق و خــواه اهل باطل( عنایت داشــته و آنــان را طبق ســنّت امداد از 
مواهــب و نعمــات زندگی برخوردار می نماید؛ امــا اراده خداوند بر پیروزی اهل حق 
گذاشــته خواهد شــد؛  قرارگرفتــه و باطــل به هنــگام رویارویی با حقیقت، به خود وا
بنابراین سنّت پیروزی اهل حق بر دشمنان، در قالب یاری پیامبران و پیروانشان 
کید مورداشاره قرارگرفته  خ می دهد و در آیات متعددی از قرآن با تأ از جانب خدا ر
مُؤْمِنِينَ<1 )یونس/ 

ْ
ینا نُنْجِ ال

َ
ا عَل

ً
ذِينَ آمَنُوا كذلِک حَقّ

َّ
نا وَ ال

َ
ی رُسُل است: >ثُمَّ نُنَجِّ

شْــهاد<2 )غافر/ 
َ
أ

ْ
نْيا وَ یوْمَ یقُومُ ال حَیاةِ الدُّ

ْ
ذِينَ آمَنُوا فىِ ال

َّ
نا وَ ال

َ
نَنْصُرُ رُسُــل

َ
ا ل

َ
103( >إِنّ

روم/ 47، صافّــات/ 171- 173، محمــد/ 7، مجادلــه/   ،40 مائــده/ 56؛ حــج/   ،51
21(. مطابــق ســنّت الهــی، پیــروزی بــر دشــمنان در تورات بــرای اولین بــار نصیب 
ابراهیــم؟ع؟ شــد کــه پادشــاهان متجــاوزی را کــه بــرادرزاده اش لــوط را به اســارت 
بــرده بودنــد، شکســت داد و مورد تشــویق کاهن بــزرگ )ملک صادق( قــرار گرفت: 
»ســپاس خدای متعال، خالق آســمان و زمین که تو را بر دشــمنانت پیروز گردانید« 
)پیدایش، 14: 19(. ملک صادق کاهن بزرگی است که نام او در تورات وجود دارد. 
برخی محققان معتقدند وی نبیّ یا رسول یگانه پرستی در میان مردم کنعان بوده 
اســت؛ امــا برخــی دیگر این نظریــه را به کلــی ردّ نمــوده، گفته اند: »عاقلانه نیســت 
نامدارتریــن و بزرگ تریــن رهبــر دیانت توحیدی برکت را از دیگــری دریافت نماید« 
)البــاش، 1392: 120(. ســنّت ثابــت نصــرت در برابــر دشــمن در ســخنان مســیح نیز 
کمه  جلوه گــر اســت آن جا که بــه طرفدارانش گفت: »هنگامی که شــما را بــرای محا
که باید[ چه بگوئید. خدا خود به شــما خواهد آموخت چه  می برند نگران نباشــید ]
بگوئیــد« )لوقــا، 12: 11(. خداونــد طــی این ســنّت، نیروی تشــخیص و ابراز ســخن 
گاهی عیســی؟ع؟ از مکر  حــق را بــه مؤمنــان عنایت می کنــد؛ چنان که در جریــان آ
علمای دین، در پاســخ آن ها -که از جواز مالیات به امپراطوری روم سؤال پرسیده 
بودنــد- گفــت: »مــال امپراطور را بــه او و مال خدا را بــه خدا بازگردانیــد« )لوقا، 20: 
25(. این چنیــن خداونــد او را از مهلکــه ای کــه فریســیان برایش مهیا کــرده بودند، 
رهانیــد. پولس نیز به مســیحیان تســالونیکی یادآوری می کند کــه چگونه خداوند 
بــه آنــان در مقابــل دشمنانشــان کــه از هر ســو ایشــان را احاطه کــرده بودند جرأت 
بخشــید تــا پیغــام انجیل را به گــوش همگان برســانند. )اول تســالونیکیان، 2: 2( 

1. »ســپس فرســتادگان خود و کســانی را که گرویدند می رهانیم، زیرا بر ما فریضه اســت که مؤمنان را نجات 
دهیم«.

2.  »در حقیقــت، مــا فرســتادگان خــود و کســانی را کــه گرویده اند، در زندگــی دنیا و روزی کــه گواهان برپای 
می ایستند قطعاً یاری می کنیم«.
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او بــه مســیحیان مــژده می دهد کــه خداوند از شــما در برابر هر نوع حمله شــیطان 
محافظت خواهد نمود )دوم تسالونیکیان، 3: 3( قرآن نیز به یاری نمودن پیروان 

مسیح در برابر دشمنانشان اشاره نموده است. )نک: صف/ 14(
وراثــت زمیــن و حکومــت بــر آن: از جمله ســنّت های الهی که در قــرآن با واژگانی 
ح شــده، ســنّت حکومــت  چــون »کَتَــبَ«1 )انبیــاء/105( و »وَعَــدَ«2 )نــور/55( مطر
صالحــان بــر زمین اســت. این ســنّت کــه در جامعه اســلامی تحت عنوان اندیشــه 
مهدویّت شکل گرفته است از نظر ماهیّت جزو سنّت های مقیّد، از نظر رویکرد جزو 
ســنّت های تبعی و به لحاظ کارکرد جزو ســنّت های اجتماعی محســوب می شــود؛ 
بــه عبــارت دیگر تحقــق مهدویت به عنوان ســنّتی الهی همیشــه مقیّد بــه رفتار و 

عملکرد مردم است )صدر، 1376: 134(.
به دنبال ســنّت پیروزی اهل حق بر دشــمنان، نهایتاً در برهه ای از تاریخ بشــری، 
این ســنت الهی نمایان می شــود تا حکومت صالحان و وراثت آنان در زمین تحقق 
رْضِ 

َ
أ

ْ
اهُمْ فـِـى ال ذِيــنَ إِنْ مَكنَّ

َّ
یابــد و اوامــر الهــی را در جامعــه به جریــان اندازنــد: >ال

مُنْكرِ<3 )حج/ 41(. در 
ْ
وفِ وَ نَهَــوْا عَنِ ال مَعْرُ

ْ
وا بِال مَرُ

َ
كاةَ وَ أ ــلاةَ وَ آتَوُا الزَّ قامُــوا الصَّ

َ
أ

سراســر عهد عتیق، انتظار و امیدی خســتگی ناپذیر در خصوص ظهور شــخصیت 
برجســته ای کــه بر سراســر جهان حکومت کــرده و آن را برکت خواهد داد به چشــم 
می خــورد: »از تــو جمیــع ملّت های جهان برکــت خواهند یافــت« )پیدایش، 12: 3؛ 
18: 18؛ 22: 18(؛ به عبارتی دیگــر خداونــد از ابراهیــم قومــی بر خواهــد آورد که آن 
قوم عامل اجرای نقشــه الهی خواهد شد؛ به گونه ای که همه اقوام را برکت خواهد 
داد )خاچیکــی، 2015: 398(. بــه دنبــال تحقــق وعده الهی، صالحــان و حکیمان، 
وارثان حقیقی زمین شــده و انقطاع شــروران مژده داده می شــود: »اشــخاص شــرور 
چندان دوامی نخواهند داشــت، مدتی خواهند بود؛ ســپس از نظر ناپدید خواهند 
شــد؛ اما اشــخاص فروتن از برکات خود برخوردار خواهند شــد و زندگیشــان با صلح 
و صفــا تــوأم خواهد بــود، خداوند از افــراد درســتکار محافظت خواهد نمــود و ارثی 
فســادناپذیر بــه ایشــان خواهــد بخشــید... نیــکان دنیا را بــه ارث خواهند بــرد و تا 
ابــد در آن ســکونت خواهنــد نمود« )مزامیر، 37: 10- 29(. این عبارات مشــتمل بر 

الِحُونَ<. رْضَ یرِثُهَا عِبَادِی الصَّ
َ
أ

ْ
نَّ ال

َ
كرِ أ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ قَدْ كتَبْنَا فىِ الزَّ

َ
1. >وَل

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
َّ
فَ ال

َ
رْضِ كمَا اسْــتَخْل

َ
أ

ْ
هُمْ فىِ ال

ّ
يسْــتَخْلِفَنَ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا مِنْكمْ وَعَمِل

َّ
هُ ال

ّ
2. >وَعَدَ اللَ

ا یشْــرِكونَ بِى شَــيئًا وَمَنْ 
َ
مْنًا یعْبُدُونَنِى ل

َ
هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أ

ّ
نَ

َ
ل یبَدِّ

َ
هُمْ وَل

َ
ذِی ارْتَضَــى ل

َّ
هُــمْ دِینَهُــمُ ال

َ
یمَكنَــنَّ ل

َ
وَل

فَاسِقُونَ<.
ْ
ئِک هُمُ ال

َ
ول

ُ
كفَرَ بَعْدَ ذَلِک فَأ

3.  »همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا می دارند و زکات می دهند و به کارهای 
پسندیده وامی دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند و فرجام همه کارها از آنِ خداست«.
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کمیــت صالحان بر زمین  پیشــگویی صریحی درباره انقطاع نســل ســتمکاران و حا
اســت کــه کاملاً منطبــق بر آیات قــرآن می باشــد )انبیــاء/105، نــور/55( نمونه های 
فراوانــی در زمینــه بشــارت بــه حکومــت صالحان در عهــد عتیق موجود اســت: »و 
جمیع قوم تو عادل خواهند بود و زمین را تا ابد متصرف خواهند شــد« )اشــعیا، 60: 

21 و نک: هوشع، 1: 10- 11(.
امــا در عهــد جدید، رجعت دوباره ی عیســی؟ع؟ و تشــکیل حکومتی شــکوهمند از 
جمله مهم ترین پیام ها و بشارت های اناجیل اربعه است: »پسر انسان خواهد آمد 
در جــلال پــدر خویــش بــه اتفاق ملائکه خــود...« )متــی، 16: 27؛ همــان، 25: 31( 
»آنــگاه پســر انســان را خواهنــد دیــد که بر ابری ســوار شــده با قوّت و جــلال عظیم 

می آید« )لوقا، 21: 27؛ مرقس، 8: 38 و...(.

نتیجه 
ازآنچه گفت شد، نتایج ذیل حاصل می شود:

ت یا سُــنن الهــی بارهــا آشــکارا در قــرآن به کاررفته اســت؛  - تعبیــر یــا اصطــلاح ســنَّ
حال آنکه چنین تعبیری در کتب عهدینی یافت نمی شود. گرچه بخشی از مطالب 

عهدین به صورت غیرمستقیم بر جریان سنت های الهی دلالت دارد.
ح مصادیق و امثال بیانگر سنّت های مقیّد الهی درباره مؤمنان در قرآن  - میان طر
کریم و عهدین، همســانی های بســیاری وجود دارد؛ البته عبارات قرآن در این باره 

روشن تر و رساتر است.
- ســنّت های مقیّــدی کــه در زندگــی اهــل ایمــان جریــان دارد در کتــب مقدس در 
دودســته کلّــی: افزایش نعمات مــادی و افزایش نعمات معنوی قابل دســته بندی 

است.
- فزونی رزق و روزی، محبوبیّت اجتماعی و گره گشــایی در تنگناها و ســختی ها از 
جمله اساســی ترین مصادیق ســنّت افزایش نعمت های مادّی برای مؤمنان است. 
گرچه در عهد قدیم برکت مادّی بیشــتر در باروری نســل و در عهد جدید بیشــتر در 

شفای بیماران تجلّی یافته است.
- ســنّت افزایــش نعمات معنــوی در زندگی مؤمنانــه دارای مصادیقی چون نیروی 
تشخیص حق از باطل، فزونی علم و حکمت، امنیت و آرامش، طول عمر و افزایش 
هدایت الهی و تحبیب و تزئین ایمان می باشــد که تقریباً به صورت یکســان در هر 

سه متن مقدس، متجلّی است.
کمیت بر آن را مورد  - هر ســه متن مقدس ســنّت وراثت زمین برای صالحان و حا

کید قرار داده اند. ح و تأ طر
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ک کتب آسمانی در بیان سنت های الهی مختص به اهل ایمان، نمایانگر  - اشــترا
وحدت منبع وحیانی آن هاست؛ گرچه تفاوت در کثرت و گستره پرداختن به برخی 

از این سنن، تابع نیازهای فرهنگی و اجتماعی پیروان این کتب آسمانی است.
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